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با حکم فرمانده معظم کل قوا انجام شد
انتصاب سردار سرتیپ رادان  به فرماندهی 

کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت االله خامنه ای 
در حکمی ســردار ســرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی 
جمهوری اســلامی ایران منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا به این 
شرح است: «سردار سرتیپ احمدرضا رادان، با پایان یافتن دوران مأموریت 
سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به 
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اســلامی ایران منصوب می کنم. توصیه 
اکید این جانب، جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت 
مردم عزیز در حراســت از امنیت و تأمین آســایش عمومی است. ارتقای 
توانایی های ســازمان و صیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی 
برای بخش های گوناگون امنیت توصیه مهم دیگر اســت. از دستگاه های 
گوناگون کشوری انتظار می رود با سازمان انتظامی کشور، همکاری لازم را 

مبذول دارند. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم».

انتقاد شدید نماینده مجلس
از جواد لاریجانی

جناب جواد لاریجانی! نه شــما پیامبری؛ نه  مسجد مکی  مسجد ضرار و 
نه هم وطنان ما منافق؛ کشــور نیازمند آرامش، آشتی و برادری است. جلیل 
رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس نوشــت:  هجویاتی منتســب به  جواد 
لاریجانی علیه  مولانا عبدالحمید و  مســجد مکی زاهدان منتشــر شــده که 
نشان  دهنده بی درایتی کامل این شخص است. جناب جواد لاریجانی! نه شما 
پیامبری؛ نه  مسجد مکی  مسجد ضرار و نه هم وطنان ما منافق؛ کشور نیازمند 

آرامش، آشتی و برادری است. داغ دل بلوچستان را با کم خردی تازه نکن!

توضیحات  قوه قضائیه درمورد برخی ادعاها 
درباره پرونده محکومان شهید عجمیان

 مرکز رســانه قوه قضاییه اعلام کرد: یکی از وکلای دادگســتری اخیرا 
مدعی شــده اســت که وی برای وکالت محمدمهــدی کرمی به مرجع 
قضائی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشــده است که وکالت محکوم 
علیه را برعهده بگیرد.همچنین علیرغم برخی اخبار منتشرشــده، محمد 
حسینی یکی دیگر از متهمان پرونده که به اعدام محکوم گردید، در زمان 
رســیدگی به پرونده در دیوان عالی کشــور وکیل معرفی نموده و دارای 
وکیل انتخابی بوده اســت. یکی دیگر از ادعاهای مطرح شــده در رابطه 
با این پرونده، این اســت که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته اند 
بــا خانواده خود دیــدار کنند.این ادعا در حالی مطرح شــده اســت که 
محمدمهدی کرمی مطابق مقررات از جمله آیین نامه اجرایی ســازمان 
زندان ها در طول بازداشــت به صورت متعدد تمــاس تلفنی، همچنین 
ملاقــات حضوری با خانواده خود شــامل پــدر، مادر و برادر داشــت و 
حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین بار نیز در هفته قبل ملاقات 

حضوری با والدین و برادرش داشته است. 

ارجاع «پرونده مسئولان عالی رتبه» از «بازرسی»   به دادسرای تهران
برخی مقامات دولت روحانی

«تفهیم اتهام» شدند
مدیر کل بازرســی امور ویژه سازمان بازرسی گفت: در حال حاضر برای 
مسئولان ســابق وزارتخانه ها مانند وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت نیرو، 
ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان ملی اســتاندارد طبق ماده ۳۲ و ۳۳ 
سازمان بازرسی کل کشور تفهیم اتهام و اخذ دفاع صورت گرفت و پرونده 
در ســیر ارجاع به مرجع قضائی اســت. به گزارش مهر، سعید بابازاده از 
ارجاع پرونده مســئولان عالی رتبه کشــور به دادســرای تهران خبر داد و 
گفت: طبق بررسی های انجام شده اگرچه در سابق برای چندین مسئول در 
دســتگاه ها ترک فعل لحاظ شد و پرونده تخلفاتی تشکیل شد اما در حال 
حاضر برای مسئولان ســابق وزارتخانه ها مانند وزارت نفت، وزارت کشور، 
وزارت نیرو، ســازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد طبق ماده 
۳۲ و ۳۳ سازمان بازرسی کل کشور تفهیم اتهام و اخذ دفاع صورت گرفت 

و پرونده در سیر ارجاع به مرجع قضائی است. 
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 کوشــکی گفــت: اگر قــوه قضائیه شــل 
نمی کردند  جرئت  اغتشاشــگران  نمی گرفت، 
و همچنیــن  کننــد  توهیــن  مقدســات  بــه 
فوتبالیســت ها و بازیگــران جرئت نمی کردند 
به زمیــن و زمــان تهمت های نــاروا بزنند و 
مقدســات را زیر پا بگذارند. به گزارش رویداد 
۲۴، محمدصــادق کوشــکی گفتــه اگــر قوه 
قضائیه در قبال اتهام هایی که به نظام و حتی 
رهبری زده می شــد، پاســخ می داد و برخورد 
می کــرد، کار به جایی نمی رســید که عده ای 

به خود اجازه بدهند در ســالروز شهادت حاج 
قاسم، نسبت به این شهید بزرگوار اهانت کنند. 
بــه هر حال عده ای در کشــور حاج قاســم را 
خیلی دوست دارند و نمی دانم دلیل کوتاهی 
و اهمــال دســتگاه قضائــی چیســت و چرا 
نمی دانند بعضی از مواقــع نباید کوتاه آمد و 
باید تندترین اعمال را در قبال خطاکاران انجام 
داد. کوشــکی می گوید: هیچ کــس نمی تواند 
دلیلی بــرای اتهام زنی و مســخره کردن این و 
آن بیــاورد. این رفتارها بــا هیچ متر و معیاری 

پذیرفتنی نیســتند؛ اما مهم این اســت که باید 
دید این روند غلط را چه کســی یا چه کسانی 
و کی و کجا شــروع کردنــد؟. او می گوید: قوه 
قضائیه در این حــدود چهار ماه فقط یک نفر 
را به جــرم محاربه اعدام کرده اســت و بقیه 
بــه جرم قتل اعدام شــده اند و فقط محســن 
شــکاری قتل نکرده بود که اعدام شد که این 
تعــداد با توجه به اتفاق افتاده، ناچیز اســت. 
همین کوتاهی باعث شده گروهی بدون ترس 
هر کاری کــه می خواهند انجــام بدهند. این 

چهــره اصولگرا در ادامه گفت: جالب اســت 
که گروهی برای علی دایی صدای شــان بلند 
می شــود و هزار ویک دلیل می آورند که نباید 
به دایی توهین شــود و فلان چیــز درباره اش 
گفته شــود. از نظر آنها اهانت به حاج قاسم، 
نظام و... اشــکالی ندارد و حــرف زدن درباره 
فوتبالیســت ها گناهــی کبیره اســت. باز هم 
می گویــم قوه قضائیه بایــد برخوردهای لازم 
را انجام مــی داد و اگر هتاکان پاســخ لازم را 
می دیدند، حالا هتاکی رســم نمی شــد. او در 

پاســخ به اینکه «اهانت در صفحه شــخصی 
بــا اهانت در صداوســیما فــرق دارد» اظهار 
کرد: چه فرقی دارد که کســی در اینســتاگرام 
نظام را بزند یا کســی در صداوســیما اتهامی 
را به شــخصی وارد کند؟ مهم این اســت که 
اتهام زنــی و ادبیات ســخیف در هر موقعیتی 
سخیف است و گناه رفتارهای غلط این روزها، 
گردن کسانی اســت که به بهانه مرگ مرحوم 
مهســا امینی، نظــام جمهوری اســلامی را با 

ادبیات تند زیر سؤال بردند.

 به همین دلیل روس ها و شخص اولیانوف در گفت وگوهای هسته ای وین، عملا روند 
مذاکره برای مذاکره را پیش بردند؛ چون این دولت و قدرت یکدست شده اجرائی، دانش، 
تمایــل و توان چانه زنی در این معرکه بزرگ دیپلماتیــک و احیای توافقی مانند برجام را 

ندارند.

 اجازه دهید این دوصدایی و تشتت در حوزه سیاست خارجی را هم در موضوع مهم تر   .
دیگری علاوه بر مذاکرات هســته ای به بوته نقد و تحلیل ببریم. در همین راستا، ما شاهد 
یک دوگانگی آشکار مضاعف در سیاست خارجی هستیم. زمانی که حسین امیرعبداللهیان 
سعی دارد در نشست امان دیدار با هیئت عربســتانی را به عنوان یک دستاورد برای این 
سفر به افکار عمومی و مردم بقبولاند، هم زمان در داخل کشور به عربستان حمله می شود. 
قطعا ســعودی ها جفاهای زیادی داشته اند، اما در تورنمنت دیپلماسی به نظر می رسد به 
کارکرد دیپلماتیک نیاز اســت. با این شرایط آیا ما با «ســندروم دوگانگی و دوپارگی» در 

دیپلماسی ایران دست به گریبان هستیم؟
به ســؤال مهمی اشــاره کردید؛ چون اگر تنها بخواهیم روی مســئله مذاکرات بغداد 
و احیــای روابــط ایــران و عربســتان تمرکــز کنیم، به نظــر من، هم تلاش های حســین 
امیرعبداللهیان و ســید محمد حســینی برای گفت وگو و دیدار با هیئت عربستانی شایان 

دفاع است و هم برخی سخنان در داخل کشور که بوی تضاد و تقابل با ریاض می دهد.

 به چه دلیل این دوگانگی دیپلماتیک را مشــخصا در مناسبات تهران - ریاض درست،   .
بجا و شایان دفاع می دانید؟

چون این رفتار دوگانه می تواند مکمل گزارش درست شما باشد که در روزنامه «شرق» 
نوشــته اید. من هم مانند شما اعتقاد دارم عربســتان رفتار صادقانه ای در برابر جمهوری 
اســلامی ایران برای احیای روابط با تهران ندارد. یعنی عربســتان در عین حال که از یک 
طرف از دیپلماسی با ایران دم می زند و با یک دست در تلاش برای احیای روابط با تهران 
ذیل نشست بغداد است، با دست دیگر به دنبال ریختن بنزین و نفت در آتش اختلافات و 
ناآرامی ها در داخل ایران نیز هست. البته ذات و طبیعت روابط ایران و عربستان سعودی 
است که به نوعی ملغمه ای از رقابت و رفاقت یا تعامل و تقابل است. در همین راستا من 
معتقدم اتفاقا طرف ایرانی درخصوص احیای روابط با ریاض از خود حســن نیت، تلاش 
و تحرک بیشــتری نسبت به طرف عربستانی نشــان داده است، اما این سعودی ها هستند 
که کماکان با یک شــیطنت به دنبال فرسایشــی کردن مذاکرات احیای روابط با جمهوری 
اســلامی ایران بوده اند تا در این شــرایط که فشار، اجماع و تقابل برای تهران به اوج خود 

رسیده است، یک فضای تنفس منطقه ای شکل نگیرد.

 اگر بخواهیم این آسیب شناسی را به حوزه هایی فراتر از روابط ایران و عربستان توسعه   .
و تعمیم دهیم، ارزیابی شما چگونه است؟ باز هم آن را قابل دفاع می دانید؟

خیر، به هیچ وجه. من فقط این دوصدایی و ابهام دیپلماتیک را در خصوص مناســبات 
با عربستان جایز می دانم. البته باید بگویم تا زمانی که ریاض هم رفتاری دوگانه در برابر 
ایران دارد، ما باید مشــابه با آنها رفتار کنیم. اما در ســایر موضوعات من چنین دوگانگی 
را جایز نمی دانم؛ چون باعث می شــوددر نهایت منافع ملی قربانی شود. جا دارد که به 
همان گزاره تقســیم کار بازگردم. به باور من یکی دیگر از اهداف پیگیری سیاست تقسیم 
کار توســط قدرت اجرائی یکدست شده در دولت و مجلس این است که هزینه اظهارنظر 
در حوزه دیپلماســی برای منتقدان به شدت بالا رود؛ تا جایی که دیگر حرف منتقد شنیده 
نشــود. به هرحال بد اخلاقی های سیاســی که در سال های گذشــته علیه منتقدان شکل 

گرفته، باعث شــده اســت کانون رقابت در حوزه سیاســت در داخل کشور به یک کانون 
غیرقابل مدیریت بدل شــود. تحولات چهار ماه گذشــته به وضوح نشان داد که این روند 
یک روند هزینه زا برای ایران بوده اســت. ایران یکی از معدود کشــورهای دنیاست که از 
متنوع ترین و متعددترین منابع موازی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم ســازی در عرصه 
سیاســت خارجی و دیپلماسی رنج می برد. نباید در این شرایط بغرنج و حساس بر آتش 
اختلافات دامن بزنیم و جامعه را دو قطبی کنیم. بله در اعتراضات برخی اتفاقات تلخ و 
جبران نشدنی روی داد و برخی افراد هم به تناسب جرم خود باید محاکمه شوند، اما نه 
اینکه کل مردم و جامعه را با یک چوب بزنیم . باید این روند ابهام زا و بدخواه ساز در یک 
نقطه توقف پیدا کند و به مسیر طی شده در چهار دهه گذشته نگاه کنیم. نباید به صرف 
یک موضع گیری، یک تصمیم، یک ســخن یا یک اقدام، فردی را دشــمن، جاســوس و ... 

دانست. باور کنید مروجان این تفکر توسعه کشور را به نقطه نامناسبی خواهند کشاند.

 رؤسای دولت هفتم و هشــتم، نهم و دهم و همچنین دولت های یازدهم و دوازدهم   .
پیرو تحولات چهار ماه گذشــته لب به سخن گشودند و پیشنهادهایی را مطرح کردند که با 
هجمه و انتقادهای گسترده  جریان همسو با دولت ســیزدهم روبه رو شد. آیا به باور شما 
با این روش سیاسی که به آن اشــاره کردید، بستر و فضا برای برون رفت از این مشکلات 

وجود دارد؟
به صراحت می گویم اگر عملکرد دولت ســیزدهم در ۱۶ مــاه اخیر نبود، هیچ کدام از 
رؤســای جمهور پیشین تصمیم نداشــتند و به خود اجازه نمی دادند در این وضعیت که 
افکار عمومی کشــور به شدت حساس است، دست به ســخنرانی و موضع گیری در قبال 
تحولات چهار ماه گذشــته بزنند. به بیان روشــن تر، انتقاد یا موضع گیری رؤسای جمهور 
قبلــی، از خاتمــی تا روحانی، در قبال عملکرد دولت رئیســی به معنــای دفاع آن افراد 
از دولت های خود نیســت. روند انشقاق سیاســی و اجتماعی همه را نگران کرده است؛ 
بنابراین هرکس به سهم و وسع خود سعی می کند در این زمینه هشدار لازم را بدهد. البته 
بخشــی از همین شعارها که در چند ماه گذشته داده شد، در دولت های قبلی هم مطرح 
بود که متأسفانه به واسطه گرفتاری در جریان محافظه کار کشور نتوانستیم آسیب شناسی 
لازم را درباره چرایی ســر دادن این شــعارها داشته باشــیم تا راه علاجی برایش بیابیم و 
نتیجه آن وضعیت نامطلوب امروز باز هم دیده می شــود. من در جمع بندی ســؤالتان به 
این نکته اشــاره می کنم که برای برون رفت از بحــران کنونی باید دو اقدام فوری را انجام 
داد؛ اول توسعه در داخل؛ توسعه ای که با احکام، ارقام و با ادعا قابل اثبات باشد و پیش 
برود نه با ادعا و شــعار. در گام دوم باید تنش زدایی در منطقه و جهان در دستور کار قرار 
گیرد. متأسفانه طیف رادیکالی که از ابتدای مصاحبه تا به اکنون به آن پرداختیم، یک روند 
خصم سازی را از داخل تا خارج گستراندند؛ تا جایی که اکنون «ایران یکی از پردشمن ترین 

کشورهای جهان شده است».

 این گفته شما به نوعی بوی هشدار می داد، نه؟  .
بله، چــون گفتم همــه احســاس نگرانی می کننــد. اتفاقــا من می خواســتم برای 
روشن ترشــدن مســئله این را هم بگویم که به هر حال من در سه دهه گذشته در فضای 
رســانه ای ایران فعالیت کرده ام. حضورم در حوزه رسانه امتدادی از فعالیت سیاسی من 
بوده اســت؛ تا جایی که با یلدای امســال درست ۳۰ سال اســت من در فضای رسانه ای 
ایران حضور دارم. پس با دانش و آگاهی لازم می گویم متأســفانه «رســانه های صاحب 
گیوتین در کشور از مسببان و بانیان وضع موجودند». باید اعتراف کرد در کشور رسانه هایی 

وجود دارند که نقش گیوتین را ایفا می کنند و چه بســا افکار، قلم ها و فکرهای انبوهی از 
ســوی این گیوتین ها قطع شده اند. متأسفانه با گیوتین قلم، گیوتین رسانه و گیوتین هجمه 
سیاسی بسیاری از مصلحان و دلسوزان ایران و منافع کشور کنار رفته اند تا ما به این نقطه 

از تاریخ کشور برسیم.

فرصت سوزی ها و  زیان منافع ملی
ادامه از صفحه 2

   نظر شما درباره طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه   .
چیست؟ چرا مجلس می خواهد طرحی را مصوب کند که از همه 

سرمایه مردم مالیات بگیرد؟
مــا باید یک بســته کامل دربــاره مالیات و درآمد درســت 
کنیــم. اینکــه هر بار یک مشــکل و موضوع را  حــل کنیم، کار 
اشتباهی اســت. به نظر من اگر راست می گوییم و می خواهیم 
مشــکلات داخلی را حل کنیم و با رانت، قاچاق و فرار مالیاتی 
مخالفیم، باید FATF داخلی را پیاده ســازی کنیم. در شــرایط 
اجرا و پیاده ســازی FATF داخلی، پولی گم نمی شــود. اما در 
حــال حاضر به جای اینکــه طرف مثلا از دســتگاه کارتخوان 
اســتفاده کند، برای اینکــه مالیات ندهد، پول نقد یا ســکه یا 
دلار دریافت می کند یا حتی پول را به حســاب شخص دیگری 
انتقــال می دهد. حتی در نانوایی ها هم دســتگاه کارتخوان به 
نام شــخص دیگری اســت. در حالی که اگر FATF داخلی در 
کشور پیاده سازی و اجرا شود و بســته کامل سیستم داده ها را 
ایجاد کنیم، هر کسی در حدود خودش باید مالیاتش را بپردازد 
و هر کسی در حد خودش یارانه بگیرد. در این صورت، مشخص 

است دولت به چه کسانی باید کمک کند و به چه کسانی نباید 
کمک کند و یارانه بپردازد.

اما مشــکل ما این است که فقط یک گوشــه را می بینیم و 
بر اســاس آن کنج و گوشــه می خواهیم مشکل مالیات را حل 
کنیم؛ در حالی که با تکه تکه کردن ایــراد و گاهی نیم نگاهی به 
موضوعات پراکنده، مشکل مالیات حل نمی شود. بنابراین باید 
برای کل بســته نسخه نوشت و بسته کامل را اجرا کرد. راه حل 
آن هــم همــان پیاده ســازی FATF داخلی یا در زبــان قانون 
خودمان ماده ۱۶۹ مکرر مالیات ها، کاداســت، کدپســتی و کد 
ملی اســت که اگر آنها را اجرا کنیم، کفایــت می کند و نیاز به 

این  همه پراکنده گویی و تکه تکه عمل کردن نیست.

 قبول دارید طرح در مقایســه با لایحه هزینه بر است و روی   .
طرح ها نســبت به لایحه دولت کار کارشناســی کمتری انجام 
می شود؟ تصویب طرح در مجلس با چنین حالتی نگران کننده 
اســت؛ چرا که مثلا اگر امروز خودرویی خریداری شود، با توجه 
به نرخ تورم، در چند ماه آینده افزایش قیمت خواهد داشــت؛ 
در حالی که این افزایش قیمت سود نیست، بلکه ناشی از کاهش 

ارزش پول ملی اســت. اما این طرح مجلــس می گوید باید از 
این افزایش قیمت خودرو مالیات گرفته شــود. بنابراین چنین 
طرح هایی برخــلاف منافع جامعه و برداشــت از جیب مردم 

است.
ایــن همان مشــکل داده ها ســت؛ یعنی یک فــرد عادی با 
حقوق محدود، زمانی قادر بود ماشین بخرد ولی حالا به دلیل 
ســوءمدیریت ما و تورم های ایجاد شده، قیمت خودرو افزایش 
یافته اســت. اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه می گوید از آن 
افزایش قیمت خودرو مالیات گرفته شــود؛ در حالی که از نظر 
علمی کار اشتباهی اســت و باعث تشدید نارضایتی اجتماعی 
می شــود. در چنیــن اوضاعــی که مــردم معترض هســتند، 
ناراضی کردن آنها کار اشتباه و خطرناکی است و در این شرایط 

باید عاقلانه تر عمل کرد.

 نکته اینجاست که متأسفانه مسئولیت مشکلات موجود را هر   .
دولتی بر گردن دولت قبل می اندازد و کسی عهده دار مسئولیت 

اقدامات خود نیست.
همین طور اســت، اما کســانی که برای انتخابــات کاندیدا 

گفت وگو با مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه

چاره کار FATF داخلی است
معصومه معظمی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح های پر حاشیه مجلس یازدهم است که البته روز 
چهارشنبه نمایندگان یکی از بندهای چالشی و بحث برانگیز آن یعنی بند «ت»  را برای بررسی بیشتر به کمیسیون 
اقتصادی ارجاع دادند.  طبق نظر نمایندگان موافق، این طرح مزایایی از جمله کنترل ســوداگری، بهبود عدالت 
مالیاتی و مهم تر از همه افزایش درآمدهای دولت را به دنبال دارد؛ اما اجرای این طرح مســتلزم زیرساخت و 
تمهید ســازوکارهای مناسب است که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مواردی برای اجرای طرح 
محسوب می شوند که باید سازوکار و قانون آن به تأیید مجلس می رسید، در حالی که زیرساخت های اجرای این 
طرح آماده نیســت. مخالفان این طرح هم معتقدند چنین طرحی به ضرر منافع مردم است و به واسطه آن بر 
هر عایدی و درآمد آنها، مالیات می بندد که تصویب چنین طرحی می تواند در این شــرایط خاص بر اعتراضات 
جامعه دامن بزند. مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مجلس که البته سابقه وزارت دولت اصلاحات را نیز در 
رزومه خود دارد، در این باره به «شرق» گفت: چاره کار تصویب چنین طرح هایی نیست، بلکه اگر مخالف قاچاق، 
رانت و فساد مالی هســتیم، برای جلوگیری از گم شدن پول و حل جدی موضوعات مالیاتی باید FATF داخلی 
را اجرا و پیاده ســازی کنیم. او همچنین برای حل مشکلات کشور سه راهکار سهیم کردن مردم با نظرات سیاسی 
مختلف در قدرت، آشتی با دنیا و اســتفاده از افراد کاردان و حاذق برای انجام امور مملکتی را پیشنهاد داد. در 

ادامه گفت وگوی او را با «شرق» می خوانید.

 کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا: یک اعدام در ۴ ماه کم است

شدند، می دانستند دولت قبل به چه نحو عمل کرده است و با 
این  حال از توانمندی خودشــان و اینکه اگر روی کار بیایند چه 
کارهایی انجام خواهند داد، صحبت می کردند. آنها نمی گفتند 
دولت قبلی فلان کارها را انجام داده و من نمی توانم شــرایط 
را تغییر دهم، بلکه شــعار می دادند که فــلان کارها را انجام 
خواهند داد با وجودی که می دانســتند شــرایط چگونه است. 
دولت سیزدهم وقتی روی کار آمد، قرار بود سالانه یک میلیون 
شغل ایجاد کند، وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن را داد 
و تأکیــد کــرد می تواند قیمت ارز را کاهش دهد و ســفره های 
مردم را رنگین کند؛ در حالی که با گذشــت بیش از یک ســال و 
نیم از تشــکیل این دولت، به هیچ یک از وعده هایش عمل که 
نکرد هیچ، شــرایط را هم بســیار بدتر از قبل کرد. حالا مدعی 
شــده اند که بانیان وضع موجود دولت گذشــته است. شما که 
وعده می دادید این شــرایط را درســت می کنید، پس چه شد؟ 
چرا کاری انجام ندادید؟ شرایط را که می شناختید، اما گفتید ما 
روی کار بیاییم همه مشــکلات حل می شود، ولی اوضاع بهتر 

که نشد، بدتر هم شد.

 پیشنهاد شما به عنوان نماینده چند دوره مجلس چیست؟ به   .
نظر شما برای اصلاح وضع موجود چه کاری باید انجام داد؟

خیلی روشــن اســت. اول اینکه باید همه مردم را در قدرت 
ســهیم کنیم و آنها را بازی دهیم؛ نه فقط یک جناح و دسته و 
گروه را. دومین راهکار آشــتی با دنیا ست. راه سوم هم استفاده 
از افراد کارشناس و توانمند است. قطعا یک نماینده مجلس یا 
رئیس جمهــور یا هر یک از مقامات و شــخصیت ها برای درمان 
درد و بیماری شــان صرفا دنبال یک پزشک انقلابی نمی گردند؛ 
یعنی انقلابی بودن یا نبودنش برایشان اهمیتی ندارد، بلکه برای 
درمان درد، حاذق بودن پزشک است که اولویت دارد. پس همه 
می دانند هر بیماری نیازمند درمانگر کاردان و کارشناسی است 
که باید به دنبال آن بود. اقتصاد علم است، مدیریت علم است، 
صنعت علم اســت، کشاورزی علم است. بسته به این علم، من 
که مثلا دکترای اقتصاد یا دکترای کشــاورزی دارم، پس توانمند 
هستم. در همین حوزه پزشکی هم همه پزشک هستند، اما یکی 
در فلان حیطه متخصص تر و توانمندتر است. اینکه چه پزشکی 
برای فلان کاری که مدنظر ماست حاذق تر است، خودش نوعی 
انتخاب است و باید از متخصصان و کارشناسان کاردان در حوزه 
خودش اســتفاده کنیم. اینکه از افراد متخصص تر بدون در نظر 
گرفتن نوع نگاه و دیدگاه سیاســی آنها برای هر کاری اســتفاده 
کنیــم، اهمیــت دارد. بااین حال، در این موضــوع گیر داریم، در 

نتیجه مشکلی از کشور حل نمی شود.


